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فصل
1

آدامَت1 کاملًا ثابت و بی حرکت ایســتاده بود میان پوشــش پرپشت پرچین دور خانه ی 
تابستانی اش و از پشت پنجره به افراد توی سالن غذاخوری خیره شده بود. خانه دوطبقه 
بود، سه اتاق خواب داشت و، در انتهای مسیری خاکی، میان جنگل و درختان پرتعدادش 
جا خوش کرده بود. از اینجا تا شــهر پیاده بیســت دقیقه راه بود. بنابراین کسی صدای 

شلیک گلوله یا فریاد کشته شدگان را نمی شنید.
چهار نفر از افراد لرد وِتاس2 در سالن غذاخوری این سو و آن سو می رفتند، می نوشیدند 
و ورق بازی می کردند. دو تایشان، مثل اسب های بارکش، درشت هیکل و عضلانی بودند. 

سومی هیکلی متوسط داشت، شکمش بیرون زده بود و ریش مشکی پرپشتی داشت.
آخرین مرد تنها کســی بود که آدامَت او را می شــناخت. چانه ای مربعی شکل و سری 
آن قدر کوچک داشــت که به  نظر می رسید مشــکل ژنتیکی دارد. نامش روژای روباه3 و 
ریزنقش ترین بوکســوری بود که در مسابقات بوکس مالک4 در آدوپست5 شرکت می کرد. 
برحسب نیاز، سریع تر از اکثر بوکسورها حرکت می کرد، اما بین مردم محبوبیتی نداشت. به 
همین خاطر خیلی مبارزه نمی کرد. آدامت به هیچ وجه نمی دانست روژا اینجا چه  می کند.

اما می دانســت در حضور اراذل و اوباشــی همچون این چهار نفر باید به شدت نگران 
فرزندانش باشد، مخصوصاً دخترانش.

آدامت نجوا کرد: »گروهبان.«
پرچین تکانی خورد و آدامت توانست چهره ی گروهبان اُلدریچ6 را ببیند. چانه ی تیزی 
داشت و، در نور ضعیف ماه، می شد برآمدگی توتونی را که بین دندان و یکی از گونه هایش 

گذاشته بود دید. اُلدریچ گفت: »افرادم آماده ان. همه شون توی سالن پذیرایی ان؟«

1. Adamat 2. Lord Vetas 3. Roja the Fox
4. Proprietor 5. Adopest 6. Oldrich
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»آره.« آدامت سه روز خانه را زیر نظر گرفته بود. در تمام این مدت، گوشه ای ایستاده و 
تماشا کرده بود که چطور این افراد سرِ بچه هایش فریاد می زنند، سیگار می کشند و روی 

رومیزی زیبای فِی1 خاکستر و آبجو می ریزند. دیگر عاداتشان را می دانست.
می دانست که آن مرد چاق و ریشو کل روز در طبقه ی بالا می مانَد و مراقب بچه هاست. 
می دانست که دو گنده بک بچه هایش را تا مستراح همراهی می کنند و روژای روباه نگهبانی 
می دهد. می دانست چهار مرد تا بعد از تاریکی هوا که برای ورق بازی دور میز غذاخوری 

جمع می شوند بچه ها را تنها نمی گذارند.
و همچنین می دانست که در این سه روز هیچ نشانی نه از زنش دیده و نه از پسر بزرگ ترش.

گروهبان اُلدریچ تپانچه ای مسلح در دست آدامت گذاشت. »مطمئنی می خوای جلوتر 
از همه بری تو؟ افراد من حرفه ای هستن. بچه ها رو بی هیچ آسیبی آزاد می کنن.«

آدامت گفت: »البته. اون ها خانواده ی من هستن و مسئولیتشون با منه.«
اُلدریچ گفت: »اگه به ســمت راه پله رفتن، تردید نکن و ماشه رو بچکون. نمی خواهیم 

گروگان گیری بشه.«
آدامت می خواســت بگوید فرزندانش را همین  حالا هم گروگان گرفته اند. اما حرفش 
را نزده خورد و با یک دســت جلوی کتش را صاف کرد. آسمان ابری بود و حالا با غروب 
آفتاب دیگر هیچ نوری نبود که حضورش را پیش آدم های داخل خانه لو بدهد. از پرچین 
خارج شــد و ناگهان یاد شبی افتاد که به قصر اسکایلاین2 احضار شده بود. از همان  شب 
همه چیز شروع شد: کودتا، فرد خائن و بعد لرد وِتاس. زیر لب به ارتشتار تاماس3 به خاطر 

اینکه پایش را به این ماجرا باز کرده بود فحش داد.
سربازانِ گروهبان اُلدریچ همراه آدامت از مسیر خاکی و قدیمی خانه گذشتند و جلویش 
مســتقر شدند. آدامت می دانست هشــت نفر دیگر هم پشت خانه مستقرند. در مجموع 

شانزده نفر. هم تعدادشان بیشتر بود و هم می توانستند غافلگیرشان کنند.
اما افراد لرد وِتاس فرزندان آدامَت را در چنگال خود داشتند.

آدامت جلوی درِ اصلی ایستاد. سربازان ارتش آدرو4، که به خاطر یونیفرم آبی تیره شان 
به ســختی در تاریکی دیده می شدند، جلو آمدند و، با تفنگ های فتیله ای آماده ی  شلیک، 
زیر پنجره های سالن غذاخوری پناه گرفتند. آدامت به در نگاه کرد. فِی این خانه را با اینکه 
نسبتاً از شهر دور بود تا حدودی به خاطر درِ آن انتخاب کرده بود. در از چوب محکم بلوط 
و لولاهای آهنی ساخته شــده بود. حس می کرد اگر خانه شان دری محکم داشته باشد، 

خانواده اش بیشتر در امان اند.
آدامت هرگز جرئت نکرده بود به او بگوید که موریانه ها چهارچوبِ در را نابود کرده اند. 

1. Faye 2. Skyline 3. Tamas 4. Adro

در واقع، همیشه قصد داشت چهارچوب را عوض کند.
آدامت قدمی عقب رفت و بعد با لگد به نزدیکِ دستگیره کوبید.

چوب پوسیده به محض برخورد ضربه خرد شد. آدامت با سری خمیده از در گذشت و، 
درحالی که از گوشه ی راهرو عبور می کرد، تپانچه اش را بالا آورد.

هر چهار نفر به تکاپو افتادند. یکی از آن گنده بک ها به سمت درِ عقبی سالن پرید که به 
راه پله ختم می شد. آدامت هدف گرفت، شلیک کرد و مرد زمین افتاد.

آدامت گفت: »حرکت نکنین. محاصره شده این!«
سه مرد باقی مانده سر جایشان ماندند و به او خیره شدند. نگاهشان به سمت تپانچه ی 

خالی آدامت رفت و بعد همگی هم زمان حمله کردند.
رگبار گلوله ها از پشت پنجره شیشه ها را خرد کرد و مثل برفی سبک به زمین ریخت. 
همه روی زمین افتادند، جز روژا که، با خنجری آماده و آستین خون چکانش، تلوتلو خورد 

به سمت آدامت.
آدامت جای دستش را روی تپانچه جابه جا کرد و با قنداق به فرق سر روژا کوبید.

و به همین سادگی کار تمام شد.
سربازان به سالن غذاخوری ریختند. آدامت از کنارشان گذشت و عجولانه از پله ها بالا 
رفت. اول اتاق های بچه ها را بررســی کرد. همگی خالی بودند. در نهایت، به اتاق خواب 

اصلی رفت. چنان وحشیانه در را باز کرد که نزدیک بود لولاهایش را بشکند.
بچه ها در فضای باریک میان تخت و دیوار دور هم جمع شــده بودند. بزرگ ترها سعی 
می کردند تا جای ممکن کوچک ترها را در آغوش بگیرند و ازشــان محافظت کنند. هفت 
چهره ی وحشــت زده به آدامت خیره شــدند. یکی از دوقلوها بی شک از صدای شلیک 
تفنگ ها به گریه افتاده بود. اشــک  آرام و بی صدا از گونه های تپلش جاری بود. بعد قُلش 

سرش را از محل اختفایش در زیر تخت بیرون آورد.
آدامت آهی از سر آرامش کشید و افتاد روی زانوانش. بچه هایش زنده بودند. حس کرد 
اشک هایش با همان شدتی جاری اند که دستان کوچکِ بچه ها او را در آغوش می گرفتند. 
 بازوانــش را باز کرد و هر تعداد از آن ها را که می توانســت در آغوش گرفت و به ســمت 

خودش کشید.
آدامت اشــکش را از گونه هایش پاک کرد. درست نبود جلوی بچه ها گریه کند. نفس 
عمیقی کشید، خودش را جمع وجور کرد و گفت: »حالا دیگه من اینجام. جاتون امنه. با 

سربازهای ارتشتار تاماس اومده ام.«
پیــش از آنکه آدامت بتواند کاری بکند، موج دیگری از هق هق شــادی و آغوش گرم 

بچه ها او را در بر گرفت.
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- مادرتون کجاست؟ ژوزپ1 کجاست؟ 
فَنیش2، دومین فرزند آدامت، آمد به کمک پدرش تا بچه ها را ساکت کنند. گفت: »چند 
هفته پیش آستریت3 رو بردن.« با انگشتانی لرزان، دسته ای از موهای بلندش را کشید. 

»هفته ی پیش هم اومدن و مامان و ژوزپ رو با خودشون بردن.«
آدامت گفت: »نگران نباشــین، حال آســتریت خوبه. نگفتن مامــان و ژوزپ رو کجا 

می برن؟«
فنیش سر تکان داد که نه.

آدامت حس کرد قلبش تیر کشید، اما اجازه نداد چهره اش احساسش را لو بدهد. »به 
هیچ کدومتون آسیبی نرسوندن؟« آدامت بیشتر نگران فنیش بود. دختر بزرگش چهارده ساله 
و عملًا زنی بالغ بود و شــانه های عریانش از زیر لباس خواب نازکش پیدا بود. آدامت روی 

پوست او دنبال آثار کوفتگی گشت و، وقتی چیزی ندید، نفسی از سر آرامش کشید.
فَنیش گفت: »نه بابا. شنیدم که در این مورد حرف می زدن و می خواستن کاری بکنن، 

اما...«
- اما چی؟ 

»وقتــی مامــان و ژوزپ رو بردن، یک مرده اومد. اســمش رو نمی دونــم، اما لباس 
نجیب زاده ها رو پوشــیده بود و خیلی آروم حرف می زد. گفت اگه قبل از اینکه خودش 
اجازه بده بهمون دست بزنن، اون...« فنیش دیگر چیزی نگفت، اما رنگ از چهره اش پرید.

آدامت دست روی گونه ی او کشید و گفت: »دختر خیلی شجاعی هستی.« اما از درون،  
از شدت خشــم می لرزید. وتاس می خواست وقتی دیگر نیازی به آدامت نداشت بی هیچ 

عذاب وجدانی افرادش را بفرستد سراغ بچه های او.
گفت: »پیداشــون می کنــم.« دوباره گونه ی فَنیش را نوازش کرد و ایســتاد. یکی از 

دوقلوها دست او را گرفت.
التماس کرد: »نرو.«

آدامت اشک های پســر کوچکش را پاک کرد. »الان برمی گردم. بمون پیش فَنیش.« 
آدامت دستش را از دست یکی از دوقلوها آزاد کرد. هنوز باید همسرش و یکی از بچه هایش 

را نجات می داد. تا پیروزیِ کامل راهی نمانده بود.
گروهبان اُلدریچ را درســت بیرون اتاق خواب پیدا کرد، که مؤدبانه کلاهش را دستش 

گرفته و ایستاده بود.
آدامت گفت: »فِی و پسر بزرگم رو از اینجا برده ا ن. بقیه ی بچه ها جاشون امنه. کسی از 

بین اون حیوون ها زنده مونده؟«
1. Josep 2. Fanish 3. Astrit

اُلدریچ با صدای آهســته جوری که بچه ها نشــنوند گفت: »یکی شون با تیری که به 
چشمش خورد کشته شد و یکی دیگه هم تیر به قلبش خورده و کارش تمومه. تیراندازی 
خوبی بود.« با انگشــتش موهای پشت سرش را خاراند. اُلدریچ به هیچ وجه پیر محسوب 
نمی شد، اما موهای شقیقه اش به همین زودی خاکستری شده بود. گونه هایش به خاطر 

خشونت بالای عملیاتشان گل انداخته بود، اما صدایش به کل بی احساس بود.
آدامت گفت: »دیگه زیادی خوش شانس بودن. می خواستم یکی شون زنده بمونه.«

اُلدریچ گفت: »یکی شون زنده ست.«
وقتی آدامت رســید به آشپزخانه، روژا را که شانه و پهلویش خون ریزی داشت نشانده 

بودند روی صندلی و دست هایش را از پشت بسته بودند.
آدامت عصایی از توی جاعصاییِ کنار در برداشت. روژا شجاعانه و بی باک نگاه او را پاسخ 

داد. بالاخره بوکسور بود و به این راحتی ها کم نمی آورد.
آدامت با نوک عصا به زخم های او اشاره  کرد و گفت: »خیلی خوش شانسی، روژا. ممکنه 

با این زخم ها هم جون سالم به در ببری. البته اگه سریع دوادرمونشون کنیم.«
روژا خرخری کرد و گفت: »می شناسمت؟« خونْ پیراهن کثیفش را کثیف تر کرده بود.

- نه، نمی شناسی. اما من می شناسمت. مبارزه هات رو دیده ام. وِتاس کجاست؟
روژا گردنش را به یک سمت کشید و صدایش را درآورد. با چشمانش آدامت را به مبارزه 

می طلبید. »وتاس؟ نمی شناسمش.«
آدامت، زیر این نقاب دروغین، لحظه ای احساس کرد صدای بوکسور برایش آشناست.
نوک عصا را روی شانه ی روژا و دقیقاً کنار زخمش گذاشت. »کارفرمات رو می گم.«

روژا گفت: »برو به جهنم.«
آدامت عصا را فشــار داد. می توانســت گلوله را حس کند که هنــوز توی زخم بود و 
به سوی استخوان کشیده می شد. روژا به خود پیچید، اما هیچ صدایی از دهانش درنیامد. 
بوکسوری که بی دستکش هم مبارزه می کرد برای آنکه در شغلش موفق باشد باید با درد 

هم آغوش می شد.
- وتاس کجاست؟

روژا جوابی نداد. آدامت قدمی جلو رفت. »می خوای امشب زنده بمونی، مگه نه؟«
روژا گفت: »اگه حرفی بزنم، اون خیلی بدتر از این ها رو ســرم می آره. به علاوه، من از 

هیچی خبر ندارم.«
آدامت از روژا دور شد و رویش را برگرداند. صدای جلورفتن اُلدریچ را شنید و لحظه ای 
بعد قنداق تفنگی به شکم روژا کوبیده شد. اجازه داد کتک زدن او اندکی دیگر ادامه پیدا 

کند و بعد دوباره برگشت و با دست اُلدریچ را کشید عقب.
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به قیافه ی روژا می خورد چند دور با سوسمیت1 جنگیده باشد. بوکسور ریزنقش خم شد 
و خون را از دهانش بیرون ریخت.

»فِــی رو کجا بردین؟« آدامت در دل آرزو کرد: بهم بگو. به خاطر فِی،  من و خودت هم 
که شده، بهم بگو کجاست. »پسره، ژوزپ؟ اون کجاست؟«

روژا روی زمین تف کرد. »خودتی، مگه نه؟ پدرِ این بچه های احمق تویی؟« صبر نکرد 
آدامت پاسخی بدهد. »می خواستیم از کوچک ترها شروع کنیم و همه ی بچه ها رو بکشیم. 
وتاس بهمون اجازه نداد. اما زنت...« روژا زبانش را روی لب های ترک خورده اش کشــید. 

»خودش می خواست. فکر می کرد اگه با همه مون بخوابه، کاری به بچه هاش نداریم.«
اُلدریچ آمــد جلو و با قنداق تفنگش کوبید به صورت روژا. صورت روژا به یک ســمت 

کشیده شد و صدای ناله ای گرفته از گلویش درآمد.
کل بدن آدامت از شدت خشم می لرزید. فِی، همسر زیبا،  بهترین دوست و شریک کاری 
مورداعتماد و مادرِ بچه هایش؟ وقتی اُلدریچ جلو آمد تا دوباره روژا را بزند، آدامت دستش 

را بالا گرفت.
گفت: »نه. این جور کتک خوردن کار هر روزشه. یه فانوس برام بیار.«

آدامت پشــت گــردن روژا را گرفت، از روی صندلی بلندش کــرد و از درِ عقبی خانه 
کشان کشــان بیرون برد. روژا در باغچه روی بوته ی گل رز بزرگی افتاد. آدامت شــانه ی 

زخمی او را گرفت،  بلندش کرد و در مسیر هل داد. می رفتند به سمت مستراح.
آدامت به اُلدریچ گفت: »بچه ها رو توی خونه نگه دار و چند نفر رو با خودت بیار.«

مســتراحِ خانه به اندازه ی کافی بزرگ بود که دو صندلی را در خودش جا بدهد و این 
قضیه برای خانه ای که نُه تا بچه داشــت ضروری به  نظر می رســید. آدامت، جلوتر از دو 
ســربازی که روژا را نگه داشته بودند، درِ مســتراح را باز کرد. فانوسی از اُلدریچ گرفت و 

داخل مستراح را روشن کرد تا روژا ببیندش.
بعد تخته ای را که روی ســوراخِ کف مستراح بود برداشت و روی زمین انداخت. بوی 

حفره تهوع آور بود و حتی بعد از غروب آفتاب هم مگس ها همه جایش پخش و پلا بودند.
آدامت گفت: »این حفره رو خودم کَندم. هشت فوت عمق داره. سال ها پیش باید یک 
چاله ی دیگه کنارش می کندم. این اواخر هم خونواده  م بیش  از حد از این یکی اســتفاده 
کردن. کل تابســتون رو اینجا بودن.« نور فانوس را داخل حفره انداخت و، با اغراق زیاد، 

بینی اش را بالا کشید. »تقریباً پر شده. وتاس کجاست؟ فِی رو کجا بردن؟«
روژا با دهن کجی به آدامت گفت: »برو به جهنم.«

آدامت گفت: »پس فکر کردی الان کجاییم؟« پشت گردن روژا را گرفت و او را به اجبار تا 

1. SouSmith

لبه ی حفره پایین برد. به زحمت برای هر دو نفرشان جا بود. روژا مقاومت کرد، اما آدامت از 
خشمش قدرت می گرفت. با لگدی زانوهای روژا را تا کرد و سرِ بوکسور را در حفره فروبُرد.

آدامت از بین دندان های به هم فشرده گفت: »بهم بگو کجاست.«
هیچ پاسخی نگرفت.

- حرف بزن! 
»نه!« صدای روژا پیچید در جعبه ای که به جای صندلی مستراح از آن استفاده می کردند.

آدامــت گردن روژا را پایین تر برد. اگر چند اینچ دیگر پایین می رفت، لایه ای از مدفوع 
انسانی روی صورت روژا می نشست. آدامت دهانش را بست تا حالش به هم نخورد. این کارش 
شرورانه و غیرانسانی بود، اما دست کمی از گروگان گرفتن زن و بچه ی یک مرد نداشت.

پیشانی روژا به سطح محتویات چاله خورد و هق هق بوکسور درآمد.
- وِتاس کجاست؟ بار آخره که می پرسم! 

- نمی دونم! هیچی بهم نگفت. فقط پول داد تا بچه ها رو اینجا نگه دارم. 
»چطوری بهت پول داد؟« آدامت صدای عق زدن روژا را شنید. بدن بوکسور می لرزید.

- اسکناس های کرانا1. 
آدامت گفت: »تو از بوکسورهای مالکی. اون هم در این مورد چیزی می دونه؟«

- وِتاس گفت که مالک ما رو بهش پیشــنهاد کــرده. اگه مالک تأیید نکنه، هیچ کس 
نمی تونه ما رو برای کاری استخدام کنه. 

آدامت دندان هایش را روی هم فشــار داد. مالک. رئیس دنیای خلافکاران آدرو و یکی 
از اعضای شــورای تاماس. همچنین یکی از قدرتمندترین افراد آدرو. اگر او لرد وتاس را 

می شناخت، ممکن بود از همان ابتدای کار در جریان خیانت بوده باشد.
- دیگه چی می دونی؟ 

روژا گفت: »سرجمع بیست کلمه هم باهاش حرف نزدم.« کلماتش را بریده بریده و از 
میان سیل اشکی که از چشمانش می ریخت به زبان می آورد. »دیگه هیچی نمی دونم!«

آدامت ضربه ای به پشت گردن روژا زد که اندکی بدنش شل شد، اما هشیاری اش را از 
دســت نداد. آدامت او را از کمربند بلند کرد و جلو انداخت. سپس دوباره بلندش کرد و 
صورتش را در گودال پر از مدفوع فشار داد. روژا مثل کسانی که تشنج کرده اند وحشیانه 
با پاهایش لگد می زد و سعی می کرد، از میان ادرار و مدفوع، نفس بکشد. آدامت مچ پاهای 

او را گرفت، به پایین فشار داد و روژا را سروته در گودال فروبُرد.
آدامت برگشت و از مستراح آمد بیرون. آن قدر خشمگین بود که نمی توانست فکر کند. 

وتاس را به خاطر کاری که با زن و بچه هایش کرده بود نیست ونابود می کرد.

1. Krana
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اُلدریچ و ســربازانش کناری ایستاده بودند و غرق شــدن روژا را در میان کثافت تماشا 
می کردند. در نور ضعیف فانوس، یکی شان انگار داشت بالا می آورد. یکی دیگر از سربازها 
سرش را به  نشــانه ی تأیید تکان می داد. شب ســاکتی بود و آدامت می توانست صدای 

جیرجیرک های جنگل را بشنود.
اُلدریچ گفت: »دیگه نمی خواهین سؤالی ازش بکنین؟«

»خــودش می گه دیگه هیچی نمی دونــه.« آدامت حس کرد شــکمش پیچ می زند. 
برگشت و به پاهای لگدپران روژا نگاه کرد. تصویر ذهنی روژا درحالی که خودش را به فِی 
تحمیل می کــرد لحظه ای آدامت را دچار تردید کرد، اما در نهایت به اُلدریچ گفت: »قبل 
از اینکه بمیره، بیارش بیرون. بعد بفرســتش به عمیق ترین معدن زغال سنگِ محافظان 

کوهستان1.«
آدامت قسم خورد وقتی وتاس را پیدا کند، بدتر از این ها را سرش بیاورد.

1. Mountainwatch

فصل 
2

ارتشتار تاماس بالای دروازه ی جنوبی بادویل1 ایستاده بود و ارتش کِز2 را تماشا می کرد. 
ایــن دیوار جنوبی ترین بخــش آدرو را از کز جدا می کرد. اگر تاماس قلوه ســنگی پایین 
می انداخت، مطمئناً روی خاک کز فرود می آمد و شــاید هم غلت زنان پایین می رفت، از 

جاده ی بزرگ شمالی3 می گذشت و به سنگرهای کناری ارتش کز می خورد.
دروازه ی واســال4، که در واقع دو صخره به ارتفاع پانصد فوت بود، در دو سمت او بالا 
رفته بود. جریان هزاران ساله ی آب از آدسی5 از میان دره ی سورکوف6 می گذشت و مزارع 

گندم دشت کهربایی7 را در شمال کز آبیاری می کرد.
ارتش کز ســه هفته پیش بقایای دامنه ی منفجرشده ی کوه تیغ جنوبی8 را ترک کرد. 
گزارش های رسمی می گفتند تعداد سربازانی که قلعه ی شولدرکراون9 را محاصره کرده اند 
نزدیک به دویســت هزار نفر بوده و با احتســاب مردمی کــه اردوگاه نظامی را همراهی 

می کردند این رقم به هفتصدوپنجاه هزار نفر می رسید.
و حــالا نیروهــای دیدبان تاماس می گفتنــد تعداد کل نیروهای دشــمن به بیش از 

یک میلیون نفر رسیده.
گاه تاماس با شنیدن چنین ارقامی می ترسید. از زمان نبردهای  بخش کوچکی از ناخودآ
عصر خاموشی10 به بعد، هرگز ارتشی به این تعداد دیده نشده بود. اما حالا ارتش کز برای 

تصرف کشورِ تاماس به اینجا آمده بود.
تاماس می توانســت از روی صدای نفس نفس زدن هر سربازی هنگام دیدن ارتش کز 

1. Budwiel 2. Kez
3. Great Northern Road 4. Gates of Wasal
5. Adsea 6. Surkov
7. Amber Expanse 8. South Pike Mountain
9. Shouldercrown 10. Bleakening
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تازه کار بودن آن سرباز را تشخیص بدهد. ترس سربازان خودش را استشمام می کرد و چه 
انتظار و وحشــتی بر فضا حکم فرما بود. اینجا شولدرکراون نبود که بشود با چند گروهان 
سرباز حفظش کرد. بادویل شهری تجاری با صدهاهزار نفر جمعیت بود، دیوارهایش خراب 

شده بودند و دروازه هایی پرتعداد و عریض داشت.
تاماس اجازه نمی داد این ترس در چهره اش دیده شود. جرئتش را نداشت. نگرانی های 
استراتژیکش، وحشتش از اینکه تنها پسرش در آدوپست و در کُما بود و دردی که با وجود 
تلاش هــای یک ایزد برای برطرف کردنش در پایش حــس می کرد. تاماس تمام این ها را 
مخفی می کرد و تنها چیزی که از رفتار و حرکاتش می شــد تشخیص داد اراده ی محض 

برای مقابله با فرماندهان کز بود.
صدای قدم هایی روی پله های سنگی پشت سرش به گوش رسید و تیمسار هیلانسکا1، 

فرمانده توپ خانه ی بادویل و تیپ دوم، آمد پیش تاماس.
هیلانســکا مردی شدیداً درشــت هیکل و چهل ساله بود، ده ســال از مرگ همسرش 
می گذشــت و قبلًا در جنگ گورلا2 مبارزه کرده بود. ســی سال پیش، قبل از آنکه حتی 
ســروان بشود، گلوله ی توپی به بازوی چپش خورده و دستش را از شانه قطع کرده بود. 
اما هرگز نه به وزنش اجازه داده بود و نه به  دســت قطع شــده اش که جلوی حضورش را 
در نبردها بگیرند و همین حقیقــت برای برانگیختن احترام تاماس کافی بود. البته این 
حقیقت را نمی شد نادیده گرفت که خدمه ی توپ های هیلانسکا می توانستند از فاصله ی 

هشتصد یاردی سرِ یک سوار را قطع کنند.
بین تیمســارهایی که تاماس دور خودش جمع کرده بود و البته همگی نه برای رفتار 

خوبشان بلکه برای تخصصشان انتخاب شده بودند هیلانسکا بیشتر دوستش بود.
هیلانســکا گفت: »هفته هاست اون پایین دور هم جمع  شدنشون رو تماشا می کنم، اما 

هنوز هم شگفت زده می شم.«
تاماس پرسید: »از تعدادشون؟«

هیلانســکا روی دیوار خم شد و تف کرد. »از نظمشــون.« دوربینی تک چشمی را از 
کمربندش بیرون کشید و، با حرکتی از پیش تمرین شده، با یک دست بازش کرد و سپس 
آن را جلوی چشمش گرفت. »این همه چادر به  سفیدی برف تا جایی که چشم کار می کنه 

به صف چیده شده ان. شبیه ماکته.«
تاماس گفت: »برپاکردن نیم میلیون چادر هم ارتش رو منظم نمی کنه. قبلًا توی گورلا 
با فرماندهان کزی کار کرده ام. افرادشون رو به  زورِ تهدید منظم نگه می دارن. از دور که 
نگاهشــون کنی، اردوگاه منظم و جمع وجوری دارن، اما وقت نبرد دل وجرئت ندارن. با 

1. Hilanska 2. Gurla

سومین رگبار تیر ما فرار می کنن.« تاماس در ذهنش گفت برخلاف سربازان من. برخلاف 
تیپ های آدرو.

هیلانسکا گفت: »امیدوارم درست بگی.«
تاماس دیدبان های کز را دید که نیم مایل آن طرف تر گشت می زدند. کاملًا در تیررس 
توپ خانه ی هیلانســکا بودند، اما ارزش حرام کردن گلوله ها را نداشتند. ارتش اصلی دو 
مایل عقب تر اردو زده بود. افســرهای کز، بیش از آنکه از توپ های هیلانسکا بترسند، از 

ساحران باروتِ تاماس واهمه داشتند.
تاماس لبه ی دیوار ســنگی را چنگ زد و چشم سومش را باز کرد. پیش از آنکه بتواند 
به راحتی دگرســوی1 را ببیند، موج تهوع به ســینه ی او کوبید. دنیا درخششی ملایم به 
خود گرفت. در دوردســت، نورهایی تک وتوک، همچون شعله ی مشعل نیروهای دیدبان 
می درخشــیدند و حضور برگزیده ها2 و قراول ها3ی کز را خبر می دادند. چشم سومش را 

بست و شقیقه هایش را مالید.
هیلانسکا پرسید: »هنوز داری بهش فکر می کنی، مگه نه؟«

- به چی؟ 
- به حمله. 

تاماس جا خورد. »حمله؟ باید مغز خر خورده باشم که بخوام به ارتشی ده برابرِ ارتش 
خودم حمله کنم.«

هیلانسکا گفت: »چیزی توی نگاهته. مثل سگی که قلاده اش رو می کشه. خیلی وقته 
می شناسمت. همیشه می گی هروقت موقعیتش پیش بیاد، به کز حمله می کنی.«

تاماس به نرده های حفاظ جلوی ارتش کز خیره شــد. آن قدر دور مستقر شده بودند 
که هیچ راهی برای غافلگیرکردنشــان نبود. زمین هم در شب آن ها را در سایه های خود 

مخفی نمی کرد.
تاماس آرام گفت: »اگه می تونستم تیپ هفتم و نهم رو مخفیانه برسونم به اونجا، قلب 
ارتششون رو می شکافتم و قبل از اینکه بفهمن چه اتفاقی افتاده، برمی گشتم به بادویل.« 
به چنین احتمالی که فکر کرد، تپش قلبش ســریع تر شد. نباید نیروهای کز را دست کم 
می گرفت. تعدادشان بیشــتر بود و، با وجود نبرد شــولدرکراون، هنوز تعدادی جادوگر 

برگزیده داشتند.
اما تاماس می دانســت بهترین تیپ هایش چه توانایی هایی دارند. از استراتژی و نقاط 
ضعــف کز باخبر بود. ســربازان کز در میــان جمعیت فقیر و انبوه کشورشــان از همه 
 سالم تر بودند و افسرانشان اشــراف زاده هایی بودند که با پول درجه شان را خریده بودند، 

1. The Else 2. Privileged 3. Warden
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برخلاف افراد تاماس که همگی وطن پرست و مردانی فولادین بودند.
هیلانسکا گفت: »چند تا از افرادم سرخود رفتن جایی.«

»خُب؟« تاماس سعی کرد آزردگی اش از پاره شدن رشته ی افکارش را مهار کند.
- قبرستونِ زیرزمینی بادویل رو بلدی؟ 

تاماس با غرغری آرام جواب مثبت داد. قبرســتان زیرزمینی، زیرِ ستون غربی1، یعنی 
یکی از دو کوهی که دروازه ی واســال را تشــکیل می دادند، قرار داشت و مجموعه ای از 

غارهای طبیعی و دست ساز بود که مردگان بادویل را در خود جای می داد.
تاماس، بدون آنکه بتوانــد آزردگی را از صدایش بزداید، گفــت: »ورود به اونجا برای 

سربازها ممنوعه.«
- بعداً بهشون اخطار می دم، اما بهتره قبل از اینکه شلاقشون بزنیم حرفشون رو بشنویم. 
- اگه یکی از گروه های جاسوس کزی رو پیدا نکرد ن، علاقه ای به شنیدن حرفشون ندارم. 
هیلانسکا گفت: »از اون هم بهتر، راهی برای رسوندن افرادت به داخل کز پیدا کردن.«
تاماس وقتی شــنید چنین احتمالی هم وجود دارد قلبش در سینه بالا و پایین پرید. 

»من رو ببر پیششون.«

1. West Pillar

فصل 
3

تانیل1 به سقفی که فقط یک فوت با سرش فاصله داشت خیره شده بود و به نوای آهنگین 
نِی هــای گورلایی که در اتــاق می پیچید گوش می داد، و تعداد دفعاتــی را که در ننوی 

کنفی اش به چپ و راست تاب می خورد می شمرد.
از این صدای آهنگین متنفر بود. حس می کرد هم زمان هم آن قدر آرام بود که شنیدنش 
ســخت باشد و هم آن قدر بلند بود که باعث می شــد تانیل دندان های آسیابش را به هم 
بفشارد. تا ده شمرده بود که حساب از دستش دررفت و نفسش را بیرون داد. دودی گرم 
از میان لب هایش بیرون آمد و به ملات خردشده ی سقف خورد. فرار دود از سقف سکویی 
که روی آن دراز کشیده بود و پیچ و تاب خوردنش در دخمه ی شیره کش خانه را تماشا کرد.
در اتاق دوازده تا از این سکو ها بود که دو تایشان پر بودند. در این دو هفته ای که تانیل 
اینجا بود، هنوز ندیده بود که این دو نفر از جایشان بلند شوند، غذایی بخورند، ادرار کنند، 
حرفی بزنند یا اصلًا کاری بکنند جز اینکه به نِی های بلند چپق های شیره پُک بزنند و از 

صاحب دخمه بخواهند چپقشان را پر کند.
تانیل خم شد تا چُپقش را پر کند. روی میز کنار ننوی تانیل، بشقابی بود با چند جور 
خرت وپرت، از جمله چند تکه شــیره ی سیاه، کیف پولی خالی و یک تپانچه. نمی دانست 

تپانچه را از کجا آورده بود.
تانیل تکه های شــیره را به شکل توپی کوچک و چسبناک درآورد و در انتهای چپقش 

گذاشت. بلافاصله چپق روشن شد و تانیل با نفس عمیقی ریه هایش را پر کرد.
- باز هم می خواهین؟ 

صاحب دخمه ایستاد کنار ننوی تانیل. گورلایی بود و پوستی تیره، نه به تیرگیِ دِلیوها2، 
داشــت. رنگ زیر چشــم ها و کف دستانش روشــن تر از بقیه ی بدنش بود. مثل بیشتر 

1. Taniel 2. Deliv



نشر هوپا همگام با ناشران بين المللی، از کاغذهاى مرغوب با زمينه ى کِرِم استفاده می کند، زیرا:
این کاغذها نور را کمتر منعكس می کنند و در نتيجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
این کاغذها سبك تر از کاغذهاى دیگرند و جابه جایی کتاب هاى تهيه شده با آن، آسان تر است.

و مهم تر از همه اینكه براى توليد این کاغذها درخت کمترى قطع میشود.

بهاميددنيايىسبزتروسالمتر

سایتهوپا
www.hoopa.ir

اینستاگرامهوپا
houpaa_publication

کانالتلگرامهوپا
https://t.me/hoopabooks


